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چکیدهچکیده
ایــن مقالــه بــه بررســی عصمــت انبیــا در قــرآن و کتــب مقــدس تــورات و انجیل بــه روش تطبیقی مقایســه 
شــده اســت . هــر چنــد در ایــن دو کتــاب مقــدس عصمــت انبیــا در دریافــت و ابــاغ وحــی مــی پزیرنــد، 
امــا در قــرآن بــا مســئله تــرک اولــی پیامبــران مواجــه میشــویم در عهدین وجــود نــدارد، بلکه عهدیــن، انبیا 
را چــون مــردم عــادی مــی پندارندکــه مرتکب گناهانــی می شــوند. و از آن عصمــت مورد نظر برخــوردار 
نیســتند.  ایــن مقالــه بــرآن اســت کــه بــه بررســی تطبیقــی عصمــت در قــرآن و کتــب مقــدس تــورات و 

انجیــل جهــت معرفت شــناختی نســبت بــه مقولــه عصمــت نماید.

دوفصلنامه علمی- تخصصیدوفصلنامه علمی- تخصصی
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بررسی تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن و کتب مقدس تورات ...بررسی تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن و کتب مقدس تورات ...

مقدمه مقدمه 
هــدف از بعثــت انبیــا تکامــل و ســعادت بشــر اســت و ایــن هــدف بــدون عصمــت انبیــا محقــق 
نمــی گــردد. امــا از طــرف دیگــر یکــی از اصولــی تریــن مــوارد اختــاف بیــن ادیــان و نیــز بیــن 
فــرق و مذاهــب اســامی، موضــوع عصمــت و حــدود آن اســت.یکی از ارکان عقیــده بــه اســام، 
مســأله عصمــت انبیــا)ع( اســت. ایــن بحــث، همــواره در طــول تاریــخ محــل بحــث و گفــت و گــو 
بــوده اســت؛ قلـّـه هــای رفیــع انســانیت و اســوه هــای بشــریت، همیشــه مــورد عیــب جویــی واقع 
شــده انــد؛ کســانی کــه تــوان صعــود بــه ایــن قلّــه بلنــد را ندارنــد، ســعی در بــه زیــر کشــیدن 
کواکــب نورانــی آســمان خلقــت داشــته انــد. در اهمیــت ایــن بحــث، همیــن کافــی اســت کــه 
بدانیــم بــدون اثبــاتِ عصمــت انبیــا)ع(، در سلســله عقایــد دینــی گسســتی پیــدا مــی شــود کــه 
قابــل پیونــد نیســت.اگر پیامبــران را دســت خــوش لغــزش، خطــا و عصیــان بدانیــم، دیگــر نــه 
بــه کتــب آســمانی اعتمــادی هســت و نــه بــه رشــته اتصــال بیــن خالــق و مخلــوق، و نــه گفتــار 
و کــردار آنــان مــی توانــد مایــه هدایــت شــود. احتمــال خطــا و گنــاه هــر چنــد ضعیــف باشــد 
ویرانگــر اســت، چــه رســد بــه تحقّــق آن و علــم بــدان. در چنیــن صورتی هــدفِ آفرینــش متحقق 
نخواهــد شــد و بشــریت ره بــه جایــی نخواهــد بــرد و ظلمــت جهــل و گنــاه و فســاد عالــم را فــرا 
خواهــد گرفــت. بنابرایــن، مــا بــرای اثبــات حقّانیــت ادیــان توحیــدی و تعالیــم پیامبــران و کتــب 
آســمانی، نیــاز بــه واســطه هایــی مطمئــن داریــم کــه در معــرض عصیــان و خطــا نباشــند تــا بــه 
ایــن وســیله، رشــته اتصــال بیــن معبــود و عابــد محقــق شــود و از ایــن جاســت کــه ضــرورت و 

اهمیــت بحــث عصمــت در میــان عقایــد دینــی رخ مــی نمایــد.
    ایـن مقالـه بـا سـوال اصلی: عصمت انبیا)ع( در قرآن و عهدین چگونه تشـریح شـده اسـت ؟ 

بـه تحیل آیـات قرآن کریـم و آیات کتاب مقـدس میپردازد.

11.مفهوم شناسی » عصمت «.مفهوم شناسی » عصمت «
عصمــت، اســم مصــدر از ریشــه »ع ص م«  و عصــم بــه معنــای منع کــردن و بازداشــتن ،پاکدامنی 
و نگهداشــتن نفــس از گنــاه. لفــظ عصمــت بــا مشــتقّاتش ســیزده بــار در قــرآن وارد شــده و ایــن 
لفــظ از نظــر ریشــه لغوی،بیــش از یــک معنا نداردوآن»تمسّــکو نــگاه داری« یــا »منع و بــازداری« 
اســت)آیت الله جــوادی آملــی تفســیر موضوعــی جلــد3(. واژه عصمــت در قــرآن نیــز چندیــن بــار 

بــه معنــای لغــوی آن بــه کار رفته اســت؛
«هود 11، آیه 43. »وَ اللهُّ یعَْصِمُکَ مِنَ النّاسِ« مائده 5، آیه 67. »لا عاصِمَ الیَْوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِّ

    مقصـود از ایـن لفـظ در بحـث عقاید، مصونیّتِ گروهی از بندگان صالح خدا از گناه و اشـتباه 
اسـت. متکلّم معروف شـیعه،فاضل مقداد)رحمه الله(می گوید: »عصمت لطفی اسـت الهی نسـبت 
بـه مکلفّ،بـه گونـه ای کـه باوجودآن،انگیـزه ای برای تـرك طاعت و انجـام معصیت وجـود ندارد، 
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امین رضائی- کبری سلیمانیامین رضائی- کبری سلیمانی

البتـه همـراه بـا قدرت و اختیار نسـبت به آن هـا.« سایراندیشـمندان عدلیه نیز عقیـده ای نزدیک 
بـه ایـن دارنـد. بعضـی از دانشـمندان عصمـت در اصطاح علم عقایـد را ایـن گونه بیان کـرده اند:  
»عصمـت ملکـه ای نفسـانی اسـت کـه فـرد را از گناه و خطا منـع می کنـد.« اما این کـه بازدارنده 
او خـدا باشـد یـا ملکه نفسـانی خـودش، تفاوتی نـدارد؛ چرا کـه اگـر بازدارنده را هم ملکه نفسـانی 
بدانیـم، بـاز خداونـد اسـت کـه به شـخص، توفیـق داده تا ایـن ملکه را کسـب کند یا ایـن که خودِ 
خداونـد بـه معصـوم، ایـن ملکه را بخشـیده تـا او را از ارتـکاب گناه و یا حتی اشـتباه حفـظ نماید؛ 
یعنـی حافظِ حقیقی خداسـت، ولی وسـیله ای برای حفـظ قرار داده که آن، »ملکه عصمت«اسـت.

پـس درعیـن این که تمام کارهامسـتندبه خداسـت، معصوم بـه اختیار خودش تـركِ گناه می کند 
و مجبور بر آن نیسـت. )نشـریه معرفـت جلد 39(

22.معنای عصمت انبیا در عهدین .معنای عصمت انبیا در عهدین 
1 . فقــط خــدا جایــز الخطــا نیســت . چنــان کــه در کتــاب ایــوب آمــده اســت : آیــا انســان خاکــی 

مــی توانــد در نظــر خــدای خالــق پــاك و بــی گنــاه باشــد؟) ایــوب 4ك17 (                   
2 . خطـا ناپذیـری برائـت از مشـرکان . چنـان کـه در کتـاب سـموئل اول آمـده اسـت: خداوند 
پاداش درسـت کاری و پاکی مرا داده اسـت ؛ زیرا از دسـتورات او اطاعت نموده ام و به خدای خود 
گنـاه نورزیـده ام . همـه احکامش را بجای آورده ام و از فرمان او سـرپیچی نکـرده ام در نظر خداوند 

بی عیـب بوده ام.) اول سـموئیل 25-21:22 (                   
  3. بـی گنـاه . چنـان کـه در نامـه اول یوحنا آمد اسـت : شـما می دانید که مسـیح ظاهر شـد 

تـا گناهـان را از میـان بـردارد و مـی دانید کـه او کاما بی گناه اسـت.) رسـاله اول یوحنا 3:5(  
 4. عـادل. چنانچـه در سـفر پیدایـش آمده اسـت : خداوند به نـوح گفت : به کشـتی درای تو و 

تمامـی خاندنت؛زیـرا کـه در این عصـر تو را در حضور خـود عادل دیـدم.) پیدایش 1:7( 

33.عصمت پیامبران در قرآن.عصمت پیامبران در قرآن
3-1- مراتب عصمت انبیا

عصمت انبیا در چهار مرحله بیان شده است:
مصونیت در دریافت وحی ، تبلیغ و اباغ اصول و فروع دین 

     خـود قـرآن بـه عصمـت پیامبـران در مراحل دریافت و تبلیغ رسـالت گواهـی میدهد نمونه 
ـرِینَ وَمُنذِریِنَ  ةً وَاحِـدَةً فَبَعَثَ اللهُّ النَّبِیِّینَ مُبَشِّ ای از آیـات : سـوره بقـره آیـه 213: » کَانَ النَّاسُ أمَُّ
وَأنَـزَلَ مَعَهُـمُ الکِْتَـابَ باِلحَْـقِّ لیَِحْکُمَ بیَْـنَ النَّاسِ ... مـردم امتی یگانه بودند پـس خداوند پیامبران 
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را نویـدآور و بیم دهنـده برانگیخـت و بـا آنـان کتـاب ]خـود[ را بحق فرو فرسـتاد تا میـان مردم در 
آنچـه بـا هـم اختاف داشـتند داوری کند و جز کسـانی که ]کتاب[ به آنان داده شـد پـس از آنکه 
دلایـل روشـن بـرای آنـان آمـد به خاطر سـتم ]و حسـدی[ که میانشـان بـود ]هیچ کـس[ در آن 
اختـاف نکـرد پـس خداوند آنـان را که ایمـان آورده بودند بـه توفیق خویش به حقیقـت آنچه که 
در آن اختـاف داشـتند هدایـت کـرد و خدا هر که را بخواهد به راه راسـت هدایت می کند«. سـوره 
نجـم آیـه3-4 : » وَمَـا ینَطِـقُ عَنِ الهَْـوَی . إنْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ یوُحَی . و از سـر هوس سـخن نمی گوید. 
این سـخن بجز وحیی که وحی می شـود نیست«.مشـهور متکلمان شـیعه و سـنی برآنند که انبیا 
در ایـن زمینـه  عمـداً و سـهواً برخاف آنچه وحي رسـالي و تشـریعي شـده اسـت عمـل نمي کند. 

مصـون از گناه و خطا هسـتند.

33--11--11- مصونیت از گناه - مصونیت از گناه 
یعنــی پیامبــران تحــت تاثیــر هواهــای نفســانی قــرار نمــی  گیرنــد و مرتکــب گنــاه نمــی  شــوند. 
زیــرا درجــه ایمانشــان در حــد شــهود و عیــان رســیده، بــه حــدی کــه آدمــی حالــت خــود را در 
حیــن ارتــکاب گنــاه حالــت  شــخصی ببینــد کــه مــی  خواهــد خــود را از کــوه پــرت کنــد و یــا 
زهــر کشــنده ای را بنوشــد، در اینجــا احتمــال اختیــار گنــاه بــه صفــر مــی  رســد، وهرگــز بــه 
طــرف گنــاه نمــی  رود.چنیــن حالــی را عصمــت از گنــاه مــی  نامیــم. شــخص بــه هــر انــدازه ای 
کــه ایمانشــان قــوی تــر و توجهشــان بــه آثــار گناهان شــدیدتر باشــد، اجتنابــش از گناه بیشــتر و 
ارتــکاب آن کمتــر مــی  شــود ؛پــس عصمــت از گنــاه ناشــی از کمــال ایمــان و شــدت تقــوا اســت 
،ضرورتــی نــدارد بــرای اینکــه انســان بــه حــد »مصونیــت« و »معصومیــت« از گنــاه برســد، یــک 
نیــروی خارجــی جبــر او را از گنــاه بــاز دارد. بایــد توجــه داشــت کــه عصمــت امری نســبی اســت 
یعنــی مراتــب و درجــات دارد. معصومیــن نســبت بــه آن چیزهایــی کــه بــرای مــا گنــاه  اســت و 
گاهــی مرتکــب مــی  شــویم و گاهــی اجتنــاب مــی  کنیــم، معصــوم هســتند و هرگــز گنــاه نمــی  
کننــد ولــی آنهــا هــم مراحــل و مراتبــی دارنــد و نیــز همــه مثــل همدیگــر نیســتند. در بعضــی از 
مراحــل و مراتــب آنهــا مثــل مــا هســتند در ایــن مرحلــه. همانطــور کــه مــا نســبت بــه گناهــان 
عصمــت نداریــم، آنهــا در آن مراحــل و مراتــب عصمــت ندارنــد. از آن چیــزی کــه مــا آنهــا را گناه 
مــی  شــماریم آنهــا معصــوم هســتند ولــی چیزهایــی بــرای آنهــا گنــاه اســت کــه بــرای ما حســنه 
اســت چــون  مــا بــه آن درجــه نرســیده  ایــم. ایــن اســت کــه مــا مــی  بینیــم قــرآن در عیــن حــال 
بــه انبیــاء نســبت عصیــان مــی  دهــد: »و عصــی آدم ربــه؛ و آدم عصیــان کــرد بــه پــروردگارش. 
طــه/ 121«، یــا بــه پیغمبــر )ص( مــی  گویــد: »لیغفــر لــک الله  مــا تقــدم مــن ذنبــک و مــا تأخــر؛ 
تــا خداونــد از گنــاه گذشــته و آینــده تــو درگــذرد و نعمــت  خــود را بر تــو تمــام گرداند. فتــح/ 2« 
اینهــا مــی  رســاند کــه عصمــت یــک امــر نســبی اســت، او در حــد خــودش و مــا در حــد خودمان. 
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پــس ماهیــت عصمــت از گنــاه بــر مــی  گــردد بــه درجــه کمــال و ایمــان.) م .مطهــری، امامــت و 
رهبــری ص 177-171(.

33--11--22-مصونیت از اشتباه-مصونیت از اشتباه
یعنــی پیامبــران در کار خــود دچــار خطــا و اشــتباه نمــی  شــوند. برکنــاری  آنهــا از اشــتباه، حــد 
اعــای قابلیــت اعتمــاد را بــه آنهــا مــی  دهــد. اشــتباه همــواره از آنجــا رخ مــی  دهــد کــه انســان 
بــه وســیله یــک حــس درونــی یــا بیرونــی بــا واقعیتــی  ارتبــاط پیــدا مــی  کنــد و یــک سلســله 
صورتهــای ذهنــی از آنهــا در ذهــن خــود تهیــه  مــی  کنــد و بــا قــوه عقــل خــود آن صورتهــا را 
تجزیــه و ترکیــب مــی  کنــد و انــواع  تصرفــات در آنهــا مــی  نمایــد، آنــگاه در تطبیــق صورتهــای 
ذهنــی بــه واقعیتهــای  خارجــی و در ترتیــب آن صورتهــا گاه خطــا و اشــتباه رخ مــی  دهــد. اماآنجا 
کــه  انســان مســتقیما بــا واقعیتهــای عینــی بــه وســیله یــک حــس خــاص مواجــه اســت و ادراك 
واقعیــت عیــن اتصــال بــا واقعیــت اســت نــه صورتــی ذهنــی از اتصــال بــا واقعیــت، دیگــر خطــا و 
اشــتباه معنــی نــدارد پیامبــران الهــی از درون خــود بــا واقعیــت هســتی ارتبــاط و اتصــال دارند در 
متــن واقعیــت، اشــتباه فــرض نمــی  شــود.باید توجــه داشــت کــه پیامبــران نیــروی  بــه نــام وحــی 
دارنــد و بــه مبــدا هســتی متصلنــد، و بــه همیــن جهــت  دچــار اشــتباه نمــی شــوند.) م. مطهــری 

،وحــی و نبــوت ص 12-4(

33--22-  درجات عصمت-  درجات عصمت
    همــه پیامبــران معصومنــد ولــی عصمــت دارای مراتــب مختلفــی اســت. عصمــت تــام بــرای 
همــه پیامبــران لازم اســت، امــا فراتــر از آن، عصمــت اکمــل اســت کــه از لــوازم حتمــی نبــوّت 
نیســت، ولــی برخــی از پیامبــران ماننــد پیامبــر اســام صلــی الله علیــه و آلــه بــه آن نائــل آمــده 

انــد. در ایــن مرتبــه از عصمــت پیامبــر بــه طــور معمــول تــرك اولــی هــم نمــی کنــد.
»اولـی« عملـی را مـی گوینـد کـه انجام یا ترك آن بر حسـب نظـر عقل و یا حکم شـرعی لازم 

و ضـروری نیسـت، ولی رعایت آن بهتر و شایسـته تر اسـت. بنابرایـن باید گفت:
1. تـرك اولـی جنبـه تحریمـی نـدارد و مسـتلزم عـذاب و کیفـر اخُـروی نمی باشـد، حتی اگر 

مـورد نهـی الهی واقع شـده باشـد.
2. رعایت آن بهتر و شایسته تر است.

3. کسـی که مرتکب ترك اولی شـده، عملی را انجام داده اسـت که تناسـبی با شـأن و جایگاه 
ندارد. او 

و بر اساس آنچه گذشت می توان برای عصمت انبیا دو مرتبه به شرح زیر در نظر گرفت :

امین رضائی- کبری سلیمانیامین رضائی- کبری سلیمانی
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1: عصمت تام؛ 
یعنـی عصمـت از هرگونـه گناه و خطـا در دریافت وحی، نگهـداری وحی، ابـاغ وحی، تبیین و 
تفسـیر وحی و عصمت در اجرا و عمل به مفاد وحی، در حوزه مسـائل فردی و اجتماعی.همچنین 
عصمـت از هـر اشـتباهی که به طـور معمول موجب سـلب اعتمـاد از پیامبران می شـود، حتّی در 
امـور عـادی زندگـی.در نگاه شـیعه، ایـن مرتبه از عصمـت برای همه پیامبـران، در همـه عمر لازم 

است.
2: عصمت اتم و اکمل ؛

کـه عبـارت اسـت از همـه مـوارد فوق به عـاوه عصمـت از ترك اولی مـی باشـد.پیامبر گرامی 
اسـام فرمودند:» أنا سَـیِدُ وُلدِ آدَمَ وَ لَا فَخرَ و..... من سـرور فرزندان آدم هسـتم و فخری نیسـت و 

.....«. )پرسـش ها و پاسـخ ها ص 24(                              

33--33- دلایل عصمت پیامبران- دلایل عصمت پیامبران
عصمــت پیامبــران دلایــل مختلفــی دارد. ایــن دلایــل بــه دو دســته هســتند : 1. دلایــل عقلــی.    

2. دلایــل نقلــی کــه شــامل قرآنــی و روایــی اســت.

33--33--11- دلایل عقلی- دلایل عقلی
     نخســتین دلیــل عقلــی بــر لــزوم عصمــت انبیــاء )علیهم الســام( از ارتــکاب گناهان این اســت 
کــه هــدف اصلــی از بعثــت ایشــان راهنمایــی بشــر بســوی حقایــق و وظایفــی اســت کــه خــدای 
متعــال بــرای انســانها تعییــن فرمــوده اســت و ایشــان در حقیقــت، نماینــدگان الهــی در میــان 
بشــر هســتند کــه بایــد دیگــران را بــه راه راســت، هدایــت کننــد. حــال اگــر چنیــن نمایندگانــی 
و ســفیرانی پــای بنــد بــه دســتورات الهــی نباشــند و خودشــان بــر خــاف محتــوای رسالتشــان 
عمــل کننــد مــردم، رفتــار ایشــان را بیانــی مناقــض بــا گفتارشــان تلقــی می کننــد و دیگــر بــه 
گفتارشــان هــم اعتمــاد لازم را پیــدا نمی کننــد، و در نتیجــه، هــدف از بعثــت ایشــان بطــور کامل، 
تحقــق نخواهــد یافــت. پــس حکمــت و لطــف الهــی اقتضــاء دارد کــه پیامبــران، افــرادی پــاك و 
معصــوم از گنــاه باشــند و حتــی کار ناشایســته ای از روی ســهو و نســیان هــم از ایشــان ســر نزنــد 
تــا مــردم، گمــان نکننــد کــه ادعــای ســهو و نســیان را بهانــه ای بــرای ارتــکاب گنــاه، قــرار داده 

انــد.) آیــت الله مصبــاح یــزدی ص 202- 203(
    دومیـن دلیـل عقلـی بـر عصمت انبیاء )علیهم السـام( این اسـت که ایشـان عـاوه بر اینکه 
موظفنـد محتـوای وحـی و رسـالت خود به مردم، اباغ کنند و راه راسـت را به ایشـان نشـان دهند 
همچنیـن وظیفـه دارنـد که به تزکیـه و تربیت مـردم بپردازند و افراد مسـتعد را تـا آخرین مرحله 
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کمـال انسـانی برسـانند. به دیگر سـخن: ایشـان عاوه بر وظیفـه تعلیم و راهنمایـی، وظیفه تربیت 
و راهبـری را نیـز بـه عهـده دارند آن هم تربیتی همگانی که شـامل مسـتعدترین و برجسـته ترین 
افـراد جامعـه نیز می شـود و چنین مقامی در خور کسـانی اسـت که خودشـان بـه عالیترین مدارج 

کمال انسـانی رسـیده باشـند و دارای کاملترین ملکات نفسـانی )ملکه عصمت( باشند.
افـزون بـر این، اساسـاً نقش رفتـار مربی در تربیت دیگران بسـی مهمتر از نقش گفتار اوسـت و 
کسـی که از نظر رفتار، نقصها و کمبودهایی داشـته باشـد گفتارش هم تأثیر مطلوب را نمی بخشـد. 
پـس هنگامـی هـدف الهی از بعثـت پیامبران بعنوان مربیـان جامعه، بطور کامل تحقـق می یابد که 

ایشـان از هرگونه لغزشـی در گفتار و کردارشان مصون باشند.

33--33--22-  دلایل نقلی بر عصمت پیامبران-  دلایل نقلی بر عصمت پیامبران
33--33--22--11- قرآن- قرآن

1.گروهــی از آیــات انســانها را مُخْلـَـص) خالــص شــده بــرای خــدا( نامیــده اســت کــه ابلیــس هــم 
طمعــی در گمــراه کــردن ایشــان نداشــته و نــدارد و در آنجــا کــه ســوگند یــاد کــرده کــه همــه 
فرزنــدان آدم )ع( را گمــراه کنــد مخلصَیــن را اســتثناء کــرده اســت چنانکــه در آیــه )82 و 83( 
ــمُ  ــادَكَ مِنْهُ ــن. إلِاّ عِب ــمْ أجَْمَعِی ــکَ لَغُْوِینََّهُ تِ ــالَ فَبِعِزَّ ــد: » ق ــول وی می فرمای از ســوره ص از ق
المُُخْلصَِیــن. «و بــی شــک، طمــع نداشــتن ابلیــس در گمراهــی ایشــان بخاطــر مصونیّتــی اســت 
کــه از گمراهــی و آلودگــی دارنــد و گرنــه دشــمنی وی شــامل ایشــان هــم می شــود و در صورتــی 
ــوان  ــز دســت از گمــراه کــردن ایشــان برنمــی داشــت.بنابراین، عن ــکان می داشــت هرگ ــه ام ک
»مُخلَــص« مســاوی بــا »معصــوم« خواهــد بــود. و هــر چنــد دلیلــی بــر اختصــاص ایــن صفــت 
بــه انبیــاء )علیهــم الســام( نداریــم ولــی بــدون تردیــد، شــامل ایشــان هــم می شــود، چنانکــه 
قــرآن کریــم تعــدادی از انبیــاء را از مخلصیــن شــمرده و از جملــه در آیــه )45 و 46( از ســوره ص 
می فرمایــد:»وَ اذْکُــرْ عِبادَنــا إبِرْاهِیــمَ وَ إسِْــحاقَ وَ یعَْقُــوبَ أوُلـِـي الْیَـْـدِي وَ الْبَصْــار. إنِـّـا أخَْلصَْناهُــمْ 
بخِالصَِــة ذِکْــرَی الــدّار«و در آیــه )51( از ســوره مــردم می فرمایــد: »وَ اذْکُــرْ فـِـي الکِْتــابِ مُوســی 
َّــهُ کانَ مُخْلصَــاً وَ کانَ رَسُــولاً نبَِیّــا« و نیــز علــت مصونیّــت حضــرت یوســف )ع( را که در ســخت  إنِ
تریــن شــرایط لغــزش، قــرار گرفتــه بــود مُخلـَـص بــودن وی دانســته و در آیــه )24( ســوره یوســف 

می فرمایــد:
َّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْخْلصَِین«. وءَ وَ الفَْحْشاءَ إنِ »کَذلکَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ

2.اطاعت پیامبران را بطور مطلق، لازم دانسـته، و از جمله در آیه )63( از سـوره نسـاء می فرماید: 
»وَ ما أرَْسَـلنْا مِنْ رَسُـول إلِاّ لیُِطاعَ بإِذِْنِ الّله« و اطاعت مطلق از ایشـان در صورتی صحیح اسـت که 
در راسـتای اطاعـت خـدا باشـد و پیـروی از آنـان منافاتـی با اطاعت از خدای متعال نداشـته باشـد 
و گرنـه امـر بـه اطاعـت مطلـق از خـدای متعـال و اطاعت مطلـق از کسـانی که در معـرض خطا و 

امین رضائی- کبری سلیمانیامین رضائی- کبری سلیمانی
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انحراف باشـند موجب تناقـض خواهد بود.
3. مناصـب الهـی را اختصـاص بـه کسـانی داده اسـت کـه آلوده به »ظلم« نباشـند و در پاسـخ 
حضـرت ابراهیـم )ع( کـه منصـب امامت را بـرای فرزندانش درخواسـت کـرده بود مـی فرماید:»لا 
ینَـالُ عَهْـدِي الظّالمِِیـن«، و می دانیـم کـه هـر گناهـی دسـت کـم، ظلـم بـه نفس می باشـد و هر 
گنهـکاری در عـرف قـرآن کریـم »ظالـم« نامیده می شـود پـس پیامبـران یعنی صاحبـان منصب 
الهـی نبـوت و رسـالت هـم منـزه از هرگونه ظلـم و گناهـی خواهند بـود.) آموزش عقایـد آیت الله 

مصبـاح یـزدی ص 204-203(
4. برخـی از آیـات، عصمـت پیامبـران از خطـا در دریافت وحی تـا اباغ آن را اثبـات می کنند، 

مانند سـوره جن آیـه 28-26:
َّهُ یسَْـلُکُ مِـنْ بیَْنِ یدََیهِْ  »عالـِمُ الغَْیْـبِ فَـا یظُْهِرُ عَلـی غَیْبِهِ أحََداً. إلِاّ مَنِ ارْتضَی مِنْ رَسُـولٍ فَإنِ
ِّهِمْ وَ أحَاطَ بمِا لدََیهِْمْ وَ أحَْصی کُلَّ شَـيْءٍ عَدَداً«. وَ مِـنْ خَلفِْـهِ رَصَـداً. لیَِعْلمََ أنَْ قَدْ أبَلْغَُوا رسِـالاتِ رَب

) پرسـش ها و پاسـخ ها ص 23(
در قسـمت اوّل ایـن آیات تأکید شـده اسـت: »خداوند هیـچ کس را بر غیب مطلع نمی سـازد، 

جـز آنـان که مورد رضایـت اویند، یعنی رسـولان خدا«.

33--33--22--22- روایی- روایی
ــد:  ــف می کن ــن توصی ــر)ص( را چنی ــت پیامب ــوه تربی ــه نح ــه قاصع ــی )ع( در خطب ــام عل ام
» هنگامــی کــه پیامبــر )ص( از شــیر برگرفتــه شــد خــدا بزرگترین فرشــته از فرشــتگانش را شــب 
و روز همنشــین او فرمــود تــا راههــای بزرگــواری را پیمــود، و خویهــای نیکــوی جهــان را فراهــم 
آورد«. بــه طــور مســلم فــردی کــه زیــر نظــر بــزرگ تریــن فرشــته الهــی قــرار گیــرد و تربیــت 

شــود از گنــاه و لغــزش مصــون اســت.
   قال الباقر )علیه السام(: اذا علم الله حسن نیه من احد اکتنفه بالعصمه.

امام باقر )علیه السـام( فرمودند: وقتی خداوند حسـن نیت و انتخاب کسـی را دانسـت او را به 
وسـیله عصمت حفظ می نماید.

ِ مِـنْ جَمیعِ  امـام صادق علیه السـام نقل شـده اسـت که فرمـود: »المَْعْصُـومُ هُـوَ المُْمْتَنِعُ باِللهَّ
ِ فَقَدْ هُدِیَ الی صِراطٍ مُسْـتَقیم : معصوم  ُ تبََـارَكَ وَ تعََالی وَ مَـنْ یعَْتَصِمْ باِللهَّ المَْحَـارمِِ، وَ قَـدْ قَـالَ اللهَّ
کسـی اسـت کـه با اسـتمداد از خداونـد از جمیع گناهـان خودداری کنـد، همان گونه کـه خداوند 
متعـال فرمـود: »هرکـس از پـروردگار اسـتمداد جوید به راه راسـت هدایت شـده اسـت«.) سـایت 

جامـع الاحادیث: پایـگاه احادیث نور(.

بررسی تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن و کتب مقدس تورات ...بررسی تطبیقی عصمت انبیاء در قرآن و کتب مقدس تورات ...
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44.عصمت پیامبران در کتب مقدس تورات و انجیل.عصمت پیامبران در کتب مقدس تورات و انجیل
44--11-  پیامبران در عهد قدیم-  پیامبران در عهد قدیم

اصطــاح نبــی در کتــاب مقــدس بــه گــروه هــای مختلــف اطــاق شــده اســت. برخــی از آنهــا 
غیبگویانــی بودنــد کــه حرفــه و شغلشــان پیــش گویــی بــوده و می توانســتند اســرار درونــی مردم 
را بخواننــد وحــدس بزننــد و گذشــته آنــان را بــاز گوینــد و در برابــر مــزدی کــه مــی گرفتنــد از 
آینــده پیشــگویی کننــد، پــاره ای از ایشــان دراویشــی بودنــد کــه بــا ســاز و آواز و حــرکات رقــص 
ــد و  ــی افتادن ــی خــودی م ــت ب ــرز و حــرکات اعضــا دچــار شــده و در حال ــت ل ــه حال ــد ب مانن
ســخنانی مــی گفتنــد کــه مــردم خیــال مــی کردنــد بــه آنــان وحــی و الهــام شــده و روحــی دیگر 
در آنــان نفــوذ کــرده و ایــن ســخنان از جانــب او گفتــه مــی شــود و عــده ای مأمــوران مذهبــی بــا 
وظایــف منظمــی در آییــن پرســتش اســرائیلی بودنــد و برخــی مشــاوران و رایزنان سیاســی زیرك 

پادشــاهی و برخــی دیگــر رهبــران ســنن مذهبــی اســرائیلی بودنــد.
در کتاب سموئیل اول، باب 9 آیه 9 آمده است »نبی امروز را در سابق رائی می گفتند« در کتاب 
اشعیا 30/ .10 این دو نام از هم جدا ذکر می شود: »به رائیان می گویند رؤیت نکنید و به انبیا که برای 

ما به راستی نبوت ننمایید.« در کتاب میکاه  3/ 7 این لفظ با فالگیران ذکر می شود.
در عهـد عتیـق گاهـی از نبـی بـا عنوان مـرد خدا یاد مـی کردند. در کتـاب اول پادشـاهان باب 
هفدهـم آیـه 18 آمـده اسـت کـه زنی خطـاب بـه ایلیا مـی گوید: ای مـرد خـدا. الیـاده در همین 
زمینـه مـی گویـد : عنـوان و لقبـی کـه از همه بهتـر تصدیق شـده »مرد خـدا« »می باشـد که در 
منابع شـمالی وجود دارد، مخصوصا در حکایات  پیامبرانه قدیم مربوط به حوزه ی )الیاس الیشـع( 
در تاریـخ سـفر تثنیـه. ایـن لقـب احتمـالا در اصل به مردمـی  اطاق می شـده که به تصـور خود، 
مـی توانسـته انـد قـدرت الهی را در اختیـار خود داشـته و آن را در طـرق خارق العـاده ای )معجزه 
آسـایی( بـه کار برنـد. امـا این واژه بسـیار گسـترده بود و نهایتا به هر کسـی که رابطـه ی خاصی با 

خـدا دارد، اطـاق می شـد«)داوران: 5/13، اول سـموئیل 1: 11 (.
نذیـره: شـخصی اسـت که نذر کـرده، خـود را وقف خدمـت خداوند نمایـد و شـرایطی دارد که 
نبایـد مشـروب بنوشـد و همچنیـن انگور نخـورد و موی خود را نچینـد تا در ختم نـذر گاهی موی 
وی را بچینـد و شـرایطی دیگـر کـه در کتاب اعداد باب ششـم تمامی مقـررات را ذکر کرده اسـت.

عـده ای از افـراد، فرزنـدان خـود را برای تمام عمـر »نذیره« قرار می دادند، )عامـوس 2: 11 (؛  و 
بعضـی از اوقـات پـاره ای از شـرایط را رعایـت نمی کردند، چنـان چه در کتاب عاموس آمده اسـت 
:»پسـران شـما را انتخـاب کـردم تا نذیره های مـن و انبیای من باشـند« ، )تثنیـه 18: .1819(. در 

این قسـمت انبیـا و نذیـره در یک ردیف ذکر شـده اند.
در عهـد عتیـق پیامبـری اختصـاص به مـردان نداشـته، بلکه زنان نیـز »نبیه« خوانده شـده اند 
انبیـای مرد اسـرائیل »پـدر« و پیامبران زن نیز »مادر اسـرائیل« خوانده شـده اند. آنـان عبارتند از:

امین رضائی- کبری سلیمانیامین رضائی- کبری سلیمانی
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 »ساره« زوجه ابراهیم و مادر اسحاق ،) پیدایش 21: 2( به بعد.
»میریـام« )مریـم( خواهـر موسـی و هارون دخت عمـران. »دبورة« کـه رهبر و مادر اسـرائیل و 

نبیه نامیده شـده اسـت،)داوران 4: 4و 5: 7(.
او همسـر لفیـدت بـود کـه در زیر نخ دبوره بر مـردم داوری می کرد. »حنه« مادر سـموئیل نبی 
. »حلده« زوجه شـلوم، آبشـالوم خیاط درباری که سـاکن محله دوم اورشـلیم بود ،)دوم پادشـاهان 

     .)14. :22
  در کتـاب مقـدس، حقیقـت نبوت امری بدیهی و روشـن اسـت. به صورتی که خداونـد اراده و 
خواسـت خویـش را به وسـیله ی پیامبران به انسـانها اباغ مـی نماید ،)ارمیـا1: 4و 5و 6( و انتخاب 
از جانـب خـدا و بـر حسـب مشـیت و اراده او اسـت. زمانـی افـراد پیـش از انعقاد نطفه نظیـر ارمیا 
برگزیـده مـی شـدند ،)اول پادشـاهان 19: 16(.زمانـی نیـز از طرف نبی دیگری به نبوت مسـح می 

شـوند نظیر الشـیع از طرف ایلیا، )دلالة الحائریـن: 404/2(.

44--11--11- درجات انبیا- درجات انبیا
   در کتــاب مقــدس همــه پیامبــران در یــک درجــه نبودنــد، بلکــه موســی علیــه الســام از همــه 
ــداد23: 5. و دیگــر  ــی زد ، اع ــا او حــرف م ــد مســتقیما ب ــی کــه خداون ــه صورت ــود ب ــر ب بزرگت
پیامبــران کــه خــدا از طریــق خــواب و رؤیــا بــا آنهــا ســخن مــی گفــت. در بعضــی مــوارد نیــز 
ــت،  ــرده اس ــی ک ــن م ــخن گفت ــه س ــه او را وادار ب ــده ک ــی ش ــی وارد م ــود نب ــی در وج نیروی
اوحکمــی مــی کــرده یــا ســخنان ســودمندی مــی گفتــه اســت یــا تدبیــری الهی انجــام مــی داده 
اســت و تمامــی آن در حــال بیــداری و تصــرف حــواس انجــام مــی شــده اســت. بــه همیــن نحــو 
داوود مزامیــر و ســلیمان امثــال و جامعــه و ســرود ســرودها را نوشــتند و بــه همیــن شــیوه کتــاب 
دانیــال و ایــوب و دیگــر کتــب نوشــته شــدند و نیــز مــی گوینــد بــه واســطه روح القــدس نوشــته 
شــدند و نظیــر بلعــام کــه خداونــد کامــش را در دهــان او قــرار داد ،) دلالــة الحائریــن: 2/ 443( 
؛و او بــه واســطه روح القــدس ســخن مــی گویــد،) اشــعیا8: 19(. بعضــی از انبیــا صاحــب کتابنــد 
ولــی بعضــی نبوتشــان بــه انــدازه ی یــک کتــاب نبــوده، ماننــد بئــری کــه نبوتــش ضمیمــه کتب 
اشــعیا شــد.  بعضــی از انبیــا تنهــا بــه قرائــت کتــاب و خبــر دادن از گذشــته و آینــده اکتفــا مــی 
جســتند. هدیــه ای مــی پذیرفتنــد و ســخنی مــی گفتنــد. امــا برخــی در هدایــت و مخصوصــا 
در انــذار مــردم ســخت کوشــا و پــر تــوان بودنــد. از روحــی تنــد و سرکشــی ســخن مــی گفتنــد 
کــه چــون تازیانــه بــر پیکــر و اعصــاب شــنوندگان اثــر مــی گــذارد و بعضــی هــم ســخت مــورد 
تمســخر قــرار مــی گرفتنــد )تثنیــه 18: 19و(15. فیلســوفانی نظیــر ابــن میمــون و ابــن کمونــه 
ــه مــی  ــوه متخیل ــی و فکــری و کمــال ق ــوای عقان نبــوت را حــد اعــای آمادگــی و تجهیــز ق
دانند،)عامــوس 7: 15و 14(.  نکتــه ای کــه در رابطــه بــا انتخــاب نبــی در کتــاب مقــدس حائــز 
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اهمیــت اســت، ایــن اســت کــه نبــوت عطیــه ای همیشــگی و غیــر قابــل فســخ نیســت. یعنی یک 
نبــی لازم نیســت تــا آخــر عمــر نبــوت کنــد. اگــر نبــی انحــراف اخاقــی داشــته باشــد، موجــب 
مــی شــود کــه نبــوت بــرای همیشــه یــا بــه طــور موقــت از او قطــع گــردد. مثــا: »اگــر پیغمبری 
تکبــر ورزد، نبــوت از وی دور مــی شــود و اگــر خشــمگین گــردد، نبــوت، او را تــرك خواهــد گفــت 

،)دلالــة الحائریــن: 2/ 404(
   ابـن میمـون تصریـح کـرده کـه یـک نبـی در طول عمـرش به طور مسـتمر و متصـل نبوت 
نـدارد. بلکـه گاهـی نبـوت از او قطع می گـردد. همان طور که گاهـی مرتبه عالی نبـوت را و زمانی 
مرحلـه پاییـن تـر از آن را دارا مـی باشـد. و چه بسـا مرتبه عالـی را یک بار در طول عمرش داشـته 
باشـد. و سـپس از او قطـع گـردد و چـه بسـا بر مرحلـه پایین بماند، تـا این که نبوتش قطـع گردد. 

)تثنیـه 5: 5و خروج 19: 9(
   در کتـاب مقـدّس بـه مـواردی برخـورد مـی کنیـم که انبیـا را مدح کـدرده اند ، ام نـه انگونه 
کـه در شـأن و منزلـت آن بزرگـواران باشـد و در ایـن مـوارد مدح نیز به نـدرت یافت می شـود. در 

اینجـا نمونـه هایـی از آن موارد ذکر می شـود:
1.درستکار و عادل :  نوح ...او تنها مرد در درستکار و خداترس معرفی میکند )پیدایش / 6:9 (

2. مسـتجاب الدّعـوه: »او یـک نبـی اسـت و بـرای تو دعـا خواهد کـرد و تو زنـده خواهی ماند« 
)پیدایش / 20:7(

3. خداترس: خداوند نوح را مردی درستکار و خداترس معرّفی می کنمی کند ) ایوب/2(
در بـاب ذمِّ نبـی بـه طـور گسـترده و مسـتقیم و غیر مسـتقیم وارد شـده، گناهانی به سـاحت 
مقـدّس آنـان وارد سـاخته انـد کـه مقـام و جایـگاه انبیـای الهـی را از مقـام و منزلـت یک انسـان 

معمولـی نیـز پایینتـر آورده انـد. برخـی مـدوارد آن در اینجـدا بیان می شـود:
1. شرابخوار: نسبت شُرب خَمر به حضرت لوط و حضرت نوح(ع)دادند)پیدایش / 9(

2.زناکار: حضرت لوط(زنای با محارم ،پیدایش / 19( داوود نبی و بتشبع)زنای محصنه )دوم 
سموئیل: 11(

   عرضـة نامـوس بـه دیگـران: پیامبر خـدا (ابراهیم) که الگو و پیشـوا در جامعه اسـت، به خاطر 
تـرس از جـان خدودش حاضر اسـت ناموس خود را بـه دیگران عرضـه نماید(.پیدایش: 12(

3.نافرمانی از اوامر خداوند: سلیمان از امر خدا سرپیچی می کند (اوّل پادشاهان:11(
خداونـد پیامبـر را بـر مـی گزینـد و به او وحی مـی کند تا رسـالت الهی خویش را بـه مردم ابا 
کنـد. پیامبـر نیز خویشـتن را به طور کامل وقـف خداوند می کند. همچنین بایـد خداوند پیامبر را 
برگزینـد، او را بـر دیگـر افراد قـوم او برتری بخشـدد و او را از چنان قدرت معنوی برخـوردار گرداند 
کـه بتوانـد وحـی الهـی را دریافـدت نمایـدد و آن را بـه قـوم خویـش القاء کـرده ، رسـالت خویش 
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را تبلیـغ کنـد. بـا همـة ایـن توانایـی هـا پیامبر تجسّـم کلمة الهی نیسـت ، بلکـه او تنهـا حامل و 
رسـدانندة آن است.

44--11--22-  عصمت پیامبران در دریافت و اباغ وحی-  عصمت پیامبران در دریافت و اباغ وحی
معتقــدان بــه کُتُــب مقــدّس مــی گوینــد پیامبــران نبایــد در دریافــت و تلقّــی وحــی از خداونــد 
خطــا و اشــتباه کننــد و بایــد د ایــن وحــی و پیــام خداونــد را، همــان گونــه کــه خــدا خواســته، 
بــدون کــم و زیــاد بــه مــردم ابــاغ کننــد. ایــن مصونیّــت از راه هایــی مثــل نــزول روح خداونــد در 
انبیــا حاصــل مــی گــردد.. فعّالیّــت روح خــدا در پیامبــران و خادمــان او بــه خــودی خــود حرکتی 

نبــوی واعامگــر نــزول بــر تمامــی مــردم اســت (حزقیــال: 37(
هنگامـی کـه روح الهـی بـر جان نبی می نشـیند، او از قـوّت روح خدا پرُ می شـود. برای پیامبر 

هیـچ گریزی جـز اطاعدت و اباغ امر الهی نیسـت.
کتـاب مقـدّس یهودیـان، پیامبـران را در امور شـخصی خود پیراسـته از گناه و خطـا نمی داند 
و کارهـا ی ناپسـدند فراوانـی بـرای آنـان رقـم مـی زنـد و گاهـی در برخـی از منابع دینـی آنان به 
صراحـت اعـام مـی شـود که انحـراف اخاقـی پیامبران ، بـه گونه موقت یـا برای همیشـه ، نبوت 

را از آنـان قطـع می کنـد مانند:
خداونـد بـه نـوح گفـت : بهکشـتی درای تـو و تمامـی خاندانـت ،زیرا کـه در این عصر تـو را در 

حضـور خود عـادل دیدم) تکویـن 7:1(
  عاوه بر این آیات دیگری وجود دارد که حاکی از عصمت انبیا است مثا:

خداونـد پـاداش درسـت کاری مـرا داده اسـت ؛ زیـرا از دسـتور او اطاعـت نمـوده ام و به خدای 
خـود کنـاه نورزیـده ام...)سـموئیل دوم 21: 22تا24(.

44--22-  عصمت پیامبران در عهد جدید)انجیل( -  عصمت پیامبران در عهد جدید)انجیل( 
مســیحیان عــاوه بــر وحیانــی دانســتن عهــد عتیــق، عهــد جدیــد را نیــز وحیانــی می داننــد و 
معتقدنــد کــه نویســندگان اناجیــل تحــت اشــراف روح القــدس و الهامــات وی5  اناجیــل را در بین 
ســال های 70 ـ 120 م نوشــته اند. کتاب هــای عهــد جدیــد در مــورد اصــل موضــوع عصمــت و 

عــدم عصمــت فعلــی پیامبــران مطالبــی را آورده انــد.
»اناجیـل« ضمـن تکـرار مطالب تورات در مورد عـدم عصمت حضـرت آدم)ع( و پیامبران دیگر، 
بیـان می کنـد کـه هدف حضرت عیسـی)ع( از آمـدن بر روی زمیـن، پاك کردن گنـاه حضرت آدم 
و فرزنـدان اوسـت. در عهـد جدیـد چنیـن آمده اسـت:  وقتی حضـرت آدم گناه کرد، گنـاه او تمام 
نسـل بشـر را آلوده سـاخت و باعث شـیوع مرگ در سراسـر جهان شـد... . آدم با گناه خود، باعث 
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مـرگ عـدة بسـیاری شـد، اما عیسـی مسـیح از روی لطف خدا، سـبب بخشـش گناهان بسـیاری 
گشـت. )رومیان، باب 5، فقـرات 16 ـ 12(

اناجیل در مورد عصمت فعلی حضرت عیسـی)ع( چنین نوشـته اند:  شـیطان به سـراغ عیسـی 
آمـد و او را وسوسـه کـرد و گفـت: اگـر ایـن سـنگ ها را تبدیل به نان کنـی، ثابت خواهـی کرد که 
فرزنـد خـدا هسـتی. اما عیسـی بـه او گفت: نـه من چنین نخواهـم کرد ... سـپس شـیطان او را به 
شـهر »اورشـلیم« بـرد و بـر روی بام خانة خـدا قرار داد و بـه او گفت: خود را از اینجـا بینداز و ثابت 

کن کـه فرزند خدا هسـتی.
   عیسـی جـواب داد: بلـی! ولی همـان کتاب نیز می فرمایـد که خدا را بی جهـت آزمایش مکن. 
سـپس شـیطان او را بـه قلـة کوه بسـیار بلنـدی برد و تمـام ممالک جهان و شـکوه و جـال آنها را 
بـه او نشـان داد و گفـت: اگـر زانـو بزنی و مرا سـجده کنی همة اینها را به تو می بخشـم. عیسـی به 

او گفـت: دور شـو ای شـیطان!. )کتاب متی، باب4، فقـرات 10 ـ 3(
   در انجیل »یوحنا«، عصمت رسـولان )شـاگردان( حضرت عیسـی)ع( به نوعی بیان شـده؛ زیرا 
در آن از قول حضرت عیسـی)ع( در مورد اعمال رسـولان چنین نوشـته شـده اسـت:  همچنان که 
پـدر مـرا بـه ایـن جهان فرسـتاد، من نیز شـما را بـه میان مـردم می فرسـتم. آنگاه به ایشـان دمید 
و فرمود: روح القدس را  بیابید. اگر گناهان کسـی را ببخشـید، بخشـیده می شـود و اگر نبخشـید، 

بخشـیده نمی شـود. )باب20، فقرات23 ـ 21(
     البته مسیحیان، عصمت فعلی حضرت عیسی)ع( را به جهت مقام اولوهی وی می دانند و از این 
رو، گستره و گسترش عصمت وی را همانند خداوند، ازلی و ابدی می پندارند و عصمت به این معنا را 
در خدا و حضرت عیسی)ع( منحصر می کنند؛ زیرا موضوعی به نام شوراهای کلیسایی در مسیحیت، 

از دوران کلیسای اولیه )ابای کلیسا( به وجود آمد که در قرون بعد هم ادامه یافت.

55- نتیجه- نتیجه
تفــاوت انبیــا از لحــاظ مراتــب فضــل و کمــال جــزء مشــترکات قــرآن و عــه یــن اســت.  تــورات 
حضــرت موســی )ع( را و انجیــل عیســی)ع( و قــرآن حضــرت محمــد)ص( را برتــر از دیگــران مــی 
دانــد . در عهدیــن عصمــت عصمــت انبیــا را در دریافــت و ابــاغ وحــی مــی پذیــرد ولــی عصمــت 
کنــاه و اشــتباه اختصــاص بــه قــرآن دارد. در تــورات بــر روی دائمــی بــودن نبــوت و ایــن نــوع از 
عصمــت نــدارد.در تــورات مملــو از نســبت هــای ناروایــی اســت کــه بــه پیامبــران خــود مــی دهند 
. مســیحیان فعلــی حضــرت عیســی)ع( را بــه جهــت مقــام اولوهــی وی می داننــد و از ایــن رو، 
گســتره و گســترش عصمــت وی را هماننــد خداونــد، ازلــی و ابــدی می پندارنــد و عصمــت بــه 
ایــن معنــا را در خــدا و حضــرت عیســی)ع( منحصــر می کننــد از دیــد قــرآن همــه انبیــا دارای 

عصمــت عملی هســتند.
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